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گرینویچ

زغال سنگ محبوب شد 

ادامه ابهامات ناشی از جنگ روسيه و اوکراین و 
افزایش ســریع قيمت گاز طبيعی و برق، ارزش 
زغال سنگ در بازار اروپا را در یک سال گذشته 
4 برابر کرده و قيمت یک تن زغال سنگ به بيش 
از 400دلار رسيده اســت. پيش بينی می شود 
پس از توقف جریان گاز طبيعی به اروپا، استفاده 
از زغال ســنگ به منظور تامين انرژى مورد نياز 
این قاره در زمســتان آینده افزایش یابد. برایان 
ریکتز، دبيرکل اتحادیه زغال ســنگ و ليگنيت 
اروپا گفته: کشــورهاى اروپایــی به ویژه آلمان، 
انگليس، فرانسه، ایتاليا، اسپانيا، هلند، اتریش، 
لهســتان، مجارســتان، جمهورى چک و یونان 
پتانسيل توليد برق بيشــترى از زغال سنگ در 
اروپا دارند. این کشورها نيروگاه هاى زغال سنگ 
خود را دوباره به فعاليــت درآورده و یا دوره هاى 

بهره بردارى را تمدید کرده اند.

20هزار دلار برای یک سطل واقعا آشغال!

راننده ها، اين راننده های حادثه ساز

رشد آمار کودکان کار دنیا

 

برده دارى به معناى سنتی تقریبا در تمام کشورها از بين رفته، اما 
ظالمانه ترین چهره برده دارى مدرن که براى توصيف اعمالی مانند 
کار اجبارى، ازدواج اجبارى و قاچاق انسان استفاده می شود، در 
بسيارى از نقاط جهان به ویژه در مورد کودکان قابل مشاهده است. 
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو( 
به تازگی در گزارشی اعلام کرده است که در سراسر جهان بيش از 
160ميليون کودک کار بين 5 تا 17ساله وجود دارد که 80ميليون 
نفر از آنها در شرایط بســيار خطرناک به کار مشغول هستند. در 
این گزارش تأکيد شــده که بيش از 70درصــد بردگان مدرن، 
زنان و دختران هســتند. تعداد کودکان کار که یکی از بدترین 
و وحشيانه ترین اشکال برده دارى معاصر محسوب می شود هم 

متأسفانه در سراسر جهان رو به افزایش است.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  بنکسی؛ فریاد عشق و امید

بنکسی Banksy یکی از معروف ترین 
چهره هاى هنر گرافيتــی Graffiti یا 
دیوارنگارى جهان اســت که وجه تمایــز او با دیگران، ســواى آثار 
خلاقانه و جسورانه اش، ناشناس بودن اوســت! هنرمندى معترض 
به نظم جهانی که در طول 30ســال فعاليت در شــهرهاى مختلف 
جهان، هرگز مصاحبه نکرده و در مجامع عمومی ظاهر نشــده است! 
بنکسی از مشهورترین مردان معمایی جهان است که با هنر خيابانی 
خود، در به تصویر کشــيدن رنج ها و مصيبت هاى انســان امروزى 
 پيشقدم شده و ایده هاى جدیدى داشــته است. به نوشته وب سایت
 www.streetartbio.com مجموعه آثار نمادین این نقاش اهل 
بریستول که بحث برانگيزترین هنرمند خيابانی جهان است، به خودى 
خود به یک خرده فرهنگ تبدیل شده اســت و بينش سياسی او در 
برهه هاى حياتی تاریخ مدرن، بر شــهرهاى جهان تأثير گذاشــته و 
انقلابی در دنياى هنر ایجاد کرده اســت. آثار بنکسی اغلب به شکل 
شابلون هاى چندلایه ترکيب شده با منابع رسانه اى است تا کارش به 
اینستاليشن هاى هنرى خيره کننده تبدیل شود؛ آثارى که طنز سياه 
را با پيام هایی در ساحت هنر، فلسفه و سياست ترکيب و ارائه می کند. 
این هنرمند بيشتر به موضوعات جدى مانند جنگ، تبعيض، جنایت 
و فقر می پردازد و در نگاه اول نوعی بدبينی و ترس از آینده جهان در 
آثارش به چشم می خورد؛ اما به نظر می رسد در لایه هاى زیرین این آثار 
عشق و اميد خاک شده اســت! او در یکی از آخرین آثار خيابانی اش، 
دخترکی را به تصویر کشيده که ظاهرش یکپارچه بدبختی تمام عيار 
است. این دختر بادکنکی در دست دارد که حرف O ازجمله »آینده اى 
نيست« NO FUTURE را برجسته می کند. با نگاهی بدبينانه به نظر 
می رسد که این کودک با آن حال پرُ از تنهایی و پریشانی خود، نشان از 
سقوط بشریت دارد؛ اما حس درونی دخترک که با یک بادکنک روى 
دیوار هم به دنياى خيالی خود پيوند می خورد و با آن پرواز می کند، 
نشان از اميد و ایمان به آینده اى دارد که بنکسی به هنرمندانه ترین 

شکل ممکن آن را فریاد می زند.
فاطمه عباسی

جواد نصرتی

آمریکایی هــاى دهــه1850 یعنــی همان 
دوره اى که چيپس اختراع شــد، علاقه زیادى 
به سيب زمينی سرخ شــده پيدا کرده بودند. 
ایده ســيب زمينی اصلا از همين ســرزمين 
آمده بود، از قبایل سرخ پوستی که آن روزگار، 
آخرین روزهاى شکوهشان بود. براى ساکنان 
جدید قاره نو، همه  چيز با ســيب زمينی سرخ 
کرده خــوب پيش می رفت تــا اینکه یک روز 
در رســتوران دریاچه ماه در ساراتوگاى ایالت 
نيویــورک، یک مشــترى غرغرو کــه ظاهرا 
»کوریليوس وندربيلت« نام داشــت، پيدا شد 
که می گفت ســيب زمينی هاى آقاى سرآشپز 
به اندازه کافی ترد و نازک نيســتند؛ در ضمن 
کم نمک هم هستند. شــنيدن این حرف براى 
سرآشــپز آنجا که »جورج گرام« نامی بود، از 
فحش هم بدتر بود؛ پس ســيب زمينی ها را به 
نازکی ورق کاغذ برید و حســابی هم شورشان 
کرد؛ خوشــحال از اینکه مشــترى معترض 
نمی تواند این سيب زمينی ها را با چنگال بخورد، 
اما طرف با نخستين تکه سيب زمينی که توى 

دهانش گذاشت حسابی کيفور شد.
این اختراع تصادفی به زودى با اســم چيپس 
ساراتوگا وارد منوى رستوران شد. مخترعش 
هم چند سال بعد توانســت با سود اختراعش 
یک رستوران باز کند. چند سال قبل از اینکه 
پرونده آقاى سرآشــپز در این دنيا بسته شود، 
یک نفر دیگر به اسم ویليام تاپندون پيدا شد که 

ایــده داد چيپس را بســته بندى کنند و توى 
سوپرمارکت ها بفروشند. او خودش چيپس را 
توى خانه می پخت و براى ســوپرمارکت هاى 
دور و بــرش می فرســتاد. کمی بعــد انبارى 
پشــت خانه اش را تبدیل به نخستين کارخانه 
چيپس ســازى  دنيا کرد. در نخستين کارخانه 
چيپس سازى ، هنوز سيب زمينی ها را با دست 
پوست می گرفتند و رنده می کردند، اما باز هم 
چند ســال بعد یکی از کارگرهاى گمنامی که 
کارش پوست کندن سيب زمينی بود، خسته 
 شد و این کارها را ماشــينی کرد و به صنعت 
هله هوله سازى  جدید یک تکان اساسی داد. ایده 
نوآورى بســته بندى چيپس و ماشينی کردن 
توليدش قطعا از اختــراع تصادفی اوليه خيلی 
مهم تر بود؛ چون باعث شــد یک کســب وکار 
پررونق براى خيلی ها درســت شــود و ما هم 
بتوانيم راحت از سوپرمارکت یک بسته چيپس 

بخریم و دور هم با ماست بخوریم.

زندگی پدیا

کبوتر با کبوتر، چیپس با ماست!

تقويم / زادروزعدد خبر

دنیایی از شن و مه

سرش را بالا می گرفت و مستقیم به روبه رو زل 
می زد؛ انگار نه انگار که نابیناست. شبیه مکبث 
به نظر می رسید. دســت هايش را به عصايش 
تکیه می داد. می توانســت همینطور ساعت ها 
زل زده به روبه رو، بی حرف و حرکت باقی بماند، 
اما اگر کسی از او ســؤال می کرد يا به حرفش 
می گرفت، ديگر نمی شد جلوی حرف زدنش را 
گرفت. عاشق حرف زدن بود. می توانست درباره 
مداد دم دستش 2 ســاعت تمام حرف بزند و از 
گنجینه عظیم کتاب هايــی که قبل از نابینايی 
به 6زبان خوانده بود، قصه ها، شعرها و حکايات 
مرتبطی نقل کند. بیشتر از حرف زدن، عشق 
کتاب و کتاب خواندن داشت. خودش می گفت 
بیشتر از هر کســی در آمريکای جنوبی کتاب 
خوانده. وقتی که نابینا شــد، تنها به اين خاطر 
ازدواج کرد که همسرش برايش کتاب بخواند. 
بهترين کتاب های عمــرش، »دايره المعارف 
بريتانیکا«، »هزار و يک شب« و »انجیل« ترجمه 
رادکلیف )اولین مترجم انجیل به لاتین( بودند. 
جز کتاب، عاشق نقشــه جغرافیايی هم بود. از 
ساعت شنی، هزارتو و شکل هرم لذت می برد. 
شعر می گفت و دوست داشت شعر را با صدای 
بلند و به قول خودش »ماورايی« بخواند. می گفت 
خودش نمی تواند خوب خودش را دست بیندازد. 
حافظه اش فوق العاده بــود. حاضرجواب بود و 
بین صنايع ادبی، از اســتعاره لذت می برد. از 
9سالگی و با ترجمه نمايشنامه ای از اسکار وايلد 
فعالیت ادبی را شــروع کرده بود و تا آخر عمر، 
از کتابخانه بیرون نیامد. چندان در زمان حال، 
زندگی نمی کرد. عاشــق اسطوره های يونانی و 
ادبیات زبان انگلیسی بود. توی سخنرانی هايش 

معمولا از خیام و رباعی های او هم ياد می کرد.
»خورخــه لوئیــس بورخــس« اســتاد 
داستان نويس های قاره جنوبی، همه اينها هست 
و باز هم نیست. از بورخس 58داستان کوتاه به جا 
مانده که برای توصیف شان، جز لغت »بورخسی« 

چیز ديگری نمی توان گفت.

حافظ

 صوفی بیا که آينه صافیست جام را
تا بنگری صفای می لعل فام را

چند سال برنامه ریزى 
و هزینه 20هزار دلارى 
در سان فرانسيسکو براى طراحی یک سطل 
آشغال اســتثنایی و منحصر به فرد، حالا به 
سوژه همگانی تمسخر این شهر تبدیل شده 

است.
شهردارى این شــهر، در ســال2018 کار 
جایگزینی 3هزار ســطل زباله را آغاز کرد، 
اما هيچ جایگزینــی براى آنها پيــدا نکرد. 
چرا؟ چون آنها یک ســطل آشغال متفاوت 
و خاص می خواســتند؛ چيزى کــه برازنده 
سان فرانسيسکو و آن خيابان هاى شيب دار 
معروفش باشد. یک ابر پروژه آشغالی تعریف 
شد، 550هزار دلار هزینه و 3سال ونيم وقت 
گذاشته شد تا سان فرانسيسکو، سرانجام به 
چيزى که می خواهد برسد. طراحی ها معرکه 
است، از فناورى هاى پيشرفته استفاده شده 
تا وقتی که سطل پر می شود، از خود سيگنالی 
بفرســتد تا بيایند و خالی اش کنند و از همه 
مهم تر، زباله گردها نمی توانند دل و روده اش 

را بيرون بریزند.

درنهایــت، ایــن پــروژه منحصربه فــرد، در 
تابستان امسال به نتيجه رســيد و نخستين 
پيش نمونه ها به صورت آزمایشی در شهر نصب 
شدند. قيمت هر سطل، بين 11هزار تا 20هزار 
و900دلار است. شهردارى بعد از 3سال ونيم 
وقت گذاشــتن روى این پروژه آشغالی، براى 
اســتفاده از آنها عجله نکرد و چند مدل را به 
چند بخش شهر فرستاد تا نظرات شهروندان 
را گردآورى کنــد و درباره مدل نهایی تصميم 
بگيرد. بازخوردها اما چه بوده است؟ اینکه این 
سطل ها، آشغال هستند. هم شهروندان از اینکه 
به سختی می توانند آشغال داخل این سطل ها 

بيندازند شاکی هستند و هم کارمندان بخش 
خدمات شهرى که کار سختی در تخليه و تميز 
کردن آنها دارند. دریچه هاى ورود آشغال چنان 
تنگ و غيراصولی است که گاهی آشغال همان 
بالا گير می کند و آشغال هاى بعدى، راهی به جز 
کنار سطل پيدا نمی کنند. یکی از ویژگی هاى 
این سطل ها، ورودى مخصوص براى زباله هاى 
قابل بازیافت عنوان شده، اما شهروندان عجولی 
که می خواهند زودتر به خانه و محل کار برسند، 
 مطلقا به این ظرافت توجه نشــان نمی دهد.
در مجموع، پروژه اى که سان فرانسيســکو در 
بوق و کرنا کرده بود، اتلاف 3ســال ونيم وقت 
و نيم ميليون دلار پول خوانده می شود. سطل 
آشغال، باید آشغال نگه دارد، حالا کنارش اگر 

زیبا بود هم اشکالی ندارد.

طبــق یــک تعریــف 
جهانی از بيــن عوامل 
مختلف در وقوع یک سانحه جاده اى، 3عامل 
خطاى انســانی، خودرو و جــاده نقش اصلی 
را ایفا می  کنند. البته در کشــورهاى مختلف 
درصدهاى  این عوامل مختلف اســت. آنچه 
از گذشــته در ایران مطرح بوده، عامل انسانی 
با سهم 70درصدى بيشــترین و عامل جاده 
کمترین سهم را دارد. اما برخی از دستگاه ها و 
بسيارى از کارشناسان این سهم بندى را قبول 
ندارند و مدعی هســتند با توجــه به وضعيت 
جاده هاى کشورمان این عامل می تواند سهم 
بالایی در وقوع تصادفات  داشته باشد. از بحث 
خودروهاى غيراســتاندارد و بدون ایربگ که 
عامل بســيارى از این تصادف ها هستند اگر 

بگذریم، تعداد زیاد نقاط حادثه خيز در جاده ها 
یکی از عوامل اصلی تصادفات در کشور است. 
نقاط حادثه خيز هم به نقاطی گفته می شود که  
در یک بازه زمانی تصادفات در آن منطقه بالا 
باشد. آنطور که رئيس پليس راهور می گوید، 
35درصــد از فوتی هاى تصادفــات در نقاط 
حادثه خيز جان خود را از دست می دهند و 15 
تا 20نفر از افراد در این نقاط مجروح می شوند.

بعــد از آن هم، ایــن راننــدگان حادثه خيز! 
هســتند که نقش پررنگی در سوانح رانندگی 
ایفا می کنند. به گفته این مســئول، در کشور 
2ميليون راننده پرخطــر رانندگی می کنند. 
از آنجایی که قوانين فعلی به هيچ عنوان براى 
آنها بازدارندگی ندارد، این رفتارهاى پرخطر 
همواره تکرار و عاملی می شــود بــراى بروز 

تصادفات. سرعت و ســبقت غيرمجاز، نادیده 
گرفتن علائم راهنمایی و رانندگی، ویراژ دادن 
و... همگی جزو این رفتارهاى پرخطر هستند 
که این رانندگان بدون تــرس از قانون آن را 
تکرار می کنند. درحالی که قانون باید به نحوى 
باشد که براى این افراد، هم جریمه مالی درنظر 
گرفته شود و هم مجازات هاى سنگين اعمال 
شود. ضمن اینکه قوانين طول عمر هميشگی 

ندارند و باید به روز شوند.

حداکثر هر 5 ســال 
یک بــار، بایــد تایر 
خودروها تعویض شــود. از سوى دیگر، سالانه 
حــدود 6.1ميليون تــن گردوغبار ناشــی از 
فرسایش لاستيک خودروها در هواى تنفسی 
وارد شده و در آبراه ها ســرازیر می شوند. این 
آلاینده، یکــی از شــاخص ترین آلاینده هاى 
ميکروپلاســتيک در اقيانوس هــا، حتی در 
مکان هاى دورافتاده مانند قطب شمال است. 
یک بار دیگر عدد و تأثير فاجعه بار آن را بخوانيد! 
اســتارت آپی در شــهر لندن راه حلی را براى 
جلوگيرى از ایجاد و پخش گردوغبار ناشی از 
فرسایش لاســتيک خودروها را طراحی کرده 
است تا از بار این آلودگی کاسته شود. طرح این 

 Tire Collective استارت آپ که
نام دارد؛ دستگاهی چرخدار 
طراحی کرده که با کمک آن، 
ذرات ریز پخش شده ناشی از 
سایش تایرها، روى صفحات 

مســی باردار الکترواستاتيکی 
جمع آورى می شوند. سيوهان 
اندرسون، مدیر ارشد علمی 
و یکــی از بنيانگــذاران 
اسـتـارت آپـــی  طـــرح 

 Tire Collection دربــاره 
طــرح توضيــح می دهــد: 
»شــرکت ما سال هاست که 

روى انتشــار گازهاى گلخانه اى منتشر شده 
از اگزوز خودروها تمرکــز کرده ایم. در همين 
راســتا تحقيقــات خــود را روى راهکارهاى 
دیگر کاهــش آلاینده هاى زیســت محيطی 
گســترش داده ایم کــه کار روى جمع آورى 
آلاینده هــاى ناشــی از لاســتيک ها، یکی از 
آنها و تازه ترین این مطالعات اســت.« او ادامه 
می دهد:»می دانيم که لاســتيک ها فرسوده 
می شــوند. اما هيچ کس به این مســئله فکر 
نمی کند که مواد منتشر شده از این فرسایش 
چه اثرى روى محيط زیست دارند؛ کجا پراکنده 
می شــوند. شکی نيســت که نقطه هدف این 
آلاینده هــا محيط زیســت و هواى تنفســی 
است.« اندرسون اميدوار اســت این دستگاه 
 که در سال 2020ميلادى جایزه ثبت اختراع

 »جيمز دایســون« را از آن خود کرده است، 
کارایی لازم براى جمــع آورى ذرات آلاینده 
ناشی از فرسایش لاستيک ها را داشته 
باشد. در ذهن ما شاخص ترین 
منبــع آلاینــده هــواى 
زیست محيطی ناشی از 
خودروها، آلاینده هاى 
خارج شــده از اگزوز 
 . ســـت هـا و ر د خو
امــا حـــقيقت 
اســت  ایــــن 
کــه 90درصد از 

آلاینده هاى زیست محيطی وابسته به خودروها، 
ناشی از لاســتيک ها، ترمز و فرسودگی سطح 
جاده هاســت. ميکروپلاســتيک هاى ناشی از 
سایش لاستيک ها با سطح آســفالت، آلودگی 
خطرناکی به نــام PM2.5 ایجاد می کنند. این 
ذرات به قدرى ریز هســتند که با ورود به هواى 
تنفسی، به راحتی از راه دســتگاه تنفسی وارد 
بدن می شــوند. براى تجسم ميزان آلاینده هاى 
ایجاد شده از لاستيک خودروها، این استارت آپی 
تحقيقی روى حرکت اتوبوس ها در شــهر لندن 
انجام داده است. نتيجه این پژوهش نشان می دهد 
روزانه هر اتوبوس در لندن، بــه اندازه یک عدد 
گریپ فروت، آلاینده ناشــی از سایش لاستيک  
با آسفالت، ایجاد می کند. ســيوهان اندرسون 
 درباره نحــوه عملکرد این دســتگاه می گوید:

»همانطــور که یــک بادکنک بــا مالش روى 
ســطحی کرکدار- مانند بلوز یــا پيراهنی که 
کــرک داده اســت- ذرات را جــذب می کند، 
این دستگاه نيز از دینام ماشــين نيرو دریافت 
کرده و از یک صفحه مســی براى ایجاد ميدان 
الکتریکی براى جذب ذرات ناشــی از ســایش 
سطح لاستيک به آســفالت، کمک می گيرد.« 
او دربــاره نحوه پاکســازى صفحه هــا توضيح 
می دهد:»می توانيــد بشــقاب ها یا صفحه هاى 
مسی را تميز کرده و در یک قوطی ذخيره سازى 
 قرار دهيد.« این طرح با یک گروه خودروسازى
 )Geely Auto Groupe( بــه مرحلــه اجرا 
گذاشته شده و نتيجه آن نيز بسيار مثبت بوده 

است.

جهان نما

مان

مهتاب خسروشاهی

شیدا اعتماد

تایرها کرک گیری می کنند!

»ماهی ها همه دور اســب آبی را 
گرفته بودند تا خبر مهمی به او بدهند...«.

مامان گفت: بقیه اش هفته ديگه.
گفتم: مامان داستانش دنباله داره؟

مامان مجله را داد دستم و گفت: خب. حالا عکس هاش رو نگاه 
کن تا خوابت ببره. باز هم به موبايلش نگاه کرد. چیزی گفت که 
نشنیدم. بلند شد. چراغ اتاق را خاموش کرد. گفت: شب بخیر.

گفتم: مامان می خوام عکس هاش رو نگاه کنم.
مامان چراغ را روشن کرد. صدبار عکس های مجله را نگاه کردم؛ 
اما صدای درنیامد. فکر کردم اسب آبی هم مثل بابا دوباره دکمه  
پیراهنش که روی شکمش است کنده شده. بعد مامان ماهی 
دوباره نخ و سوزن ســفید آورده. اسب آبی داد می زند: خانم 

ماهی طلايی، حواست کجاست؟ پیراهنم آبیه.
مامان ماهی با نخ آبی آنقدر دکمه  بابا اســب آبی را دوخت تا 
خوابم برد. بیدار که شدم، ديدم هوا روشن شده. فهمیدم بازم 
بابا رفته سرکار. دويدم توی آشــپزخانه. مامان نشسته بود، 
سیب زمینی پوست می گرفت. موبايلش را يک وَری با گردنش 
نگه داشته بود، حرف می زد. اشاره کرد به دستشويی. رفتم 
دستم را بشويم. صدای مامان توی دستشويی می آمد. با خاله 
مهسا حرف می زد. می گفت: دوباره ديشب ساعت دوازده و نیم 
اومد. فکر کردم اسب آبی الان سرش را گذاشته روی میزش و 

خوابیده. مامان گفت: نه بابا. صبح همون ساعت6 رفت.
انگار مامان ماهی دوباره ســرما خورده بود که صداش آنقدر 
گرفته بود. مامان تند تند برايم لقمه  نان و پنیر می گرفت. پشت 
سر هم می گذاشت شان روی میز. مثل هر روز به هم گفت: هوهو 
چی چی همه  قطارت رو می خوری. اينم شیر. بعدم شیرت رو 

می خوری.
گفتم: نمی خوام. بچه ماهی ها که شیر نمی خورن.

مامان همین جوری که ســرش را تکان می داد گفت: مگه تو 
ماهی ای؟

گفتم: مامان... بابای ماهی ها همیشه زود میان خونه؟
مامان گفت: نه. دريا به اين بزرگی، تا بابا ماهیه از اون سرش بیاد 

اين سرش کلی طول می کشه.
گفتم: قطارم رو خوردم. برم پايین بازی؟ 

مامان گفت: شیرتم تا ته بخور، برو.
لیوان خالی شیر را گذاشتم توی ظرفشويی. گفتم: مامان ماهی 

طلايی. من رفتم پايین.
مامان گفت: دور دهنت رو بشور برو. سر به سر سارا نگذاری 
دوباره!سارا وسايل بازی را پهن نکرده بود توی حیاط. نشسته 
بود لبه  پله. داشت نقاشی می کشید. گفتم: اسباب بازيات کو؟!
گفت: کار دارم. دارم برای فردا نقاشی می کشم. بعدشم ظهر که 
بابام اومد میدم روش بنويسه روز مادر مبارك. فکر کردم اگر 
بابا بازم امشب دير بیاد، پس کی بگم واسه مامان چی بخريم؟ 
حتی اگر نقاشی هم بکشم فايده نداره. کی نقاشی ام را بدهم بابا 
روش بنويسد روز مادر مبارك؟ نمی شود هم که بدهم بابای يک 
بچه  ديگر بنويسد. آقا تقی سبزی فروش هم که مامان گفت يک 

کیلو جعفری ازش بخرم، حتما سواد ندارد نمی تواند بنويسد.
عصر، دوباره آمدم توی حیاط. مدادرنگی هايم را هم آوردم. 
می خواستم همین جوری نقاشی بکشم که يکهو ديدم بابا آمد. 
تا من را ديد گفت: اِ ملیکا اين جايی؟ می خواستم يواشکی بیام 

دنبالت! يه کار خصوصی باهات داشتم.
گفتم: چی شده بابايی؟

کنارم نشســت. گفت: می خوايم واســه مامان يک کادوی 
خوشــگل بخريم. فردا روز مادره. توهم باهام بیا. سلیقه ات 
بهتره. خوشحال شدم. تندی همه  مدادرنگی هايم را، به جز 
آبی گذاشتم توی جعبه. مامان رنگ آبی را خیلی دوست دارد. 
نقاشی ام را گرفتم سمت بابا و گفتم: حالا که امروز زود اومدی، 

توی اين ابَره بنويس مامان جونم روزت مبارك.
بابا لپم را کشید. چشــمک زد و گفت: ای جقله وقت شناس 

زرنگ خوشمزه!
گفتم: بابا فردا هم زود میای؟

بابا گفــت: آره. ديگه کارم تموم شــد. همیشــه زود میام. 
مسافرکشی هم عالمی داره...

گفتم: برم به مامان بگم دارم با شما میام بیرون.
بابا دستم را گرفت. از روی پله بلندم کرد. گفت: نه. می خواهیم 

مامان را غافلگیر کنیم. فکر کردم چه اسب آبی مهربونی!!! 

جقله وقت شناس 
زرنگ خوشمزه

شهنام صفاجو
روزنامه نگار

فراخوان

 داستان 
وارده

مائده سبط نبی

این سفر نيست که بهترین بخش زندگی 
است. آن قسمتی که ســفر را خوشایند 
می کند »برگشتن از سفر« اســت. فاصله گرفتن از خانه براى بهتر 
دیدن آن، به تجربه سفر متصل می شــود و هنگام برگشت، خانه از 
نو تعریف می شود. در سفر، خانه مثل یک جز نامرئی همراه مسافر 
است. همان لحظه  اى که در یک مغازه کوچک، یک مجسمه یادگارى 
برمی دارد و فکر می کند که آن را کجاى خانه بگذارد در ذهنش به 

خانه اش رجوع می کند.
خاطره خانه در ابتداى سفر کمرنگ است. هر چه سفر به انتهایش 
نزدیک تر  شود پررنگ تر می شود. تا اینکه لحظه اى برسد که مسافر 
در خانه اش را باز کند و رضایتمندانه زمزمه کند »آخيش« به خانه 
خودم رسيدم. در سفرهاى بی بازگشت مثل مهاجرت، خانه در ذهن 
مسافر می ماند تا وقتی که دوباره ســاخته شود. مسافر زندگی اش 

را در چمدان هایی خلاصه می کنــد و همراه خودش می برد. در این 
محدودیتی که همراه سفرش اســت فقط اشيایی را از خانه قدیمی 
همراه خودش می برد که بتواند یــادآور مفهوم خانه در خانه جدید 
برایش باشند. چيزهاى کوچکی که یادآورى کنند به خانه رسيده 
است. این اشياى کوچک که خانه را می سازند خيلی وقت ها اهميت 
چندانی ندارند. یک روميزى. یک قاب عکس. چند تایی مجســمه 
کوچک و بزرگ. تابلویی روى دیوار و یک قاليچه کوچک کف زمين. 
مسافرى که از خانه اى براى هميشــه می رود، آرزوى خانه را همراه 

خودش به تکه هاى کوچک قابل حمل تقسيم می کند و می برد.

مسافرى که می خواهد به خانه برگردد اما چيزى به جز خيال خانه 
همراه خودش نمی برد. او مــی رود که خودش را از قفس روزمرگی 
برهاند. می رود که جهان دیگرى را خــارج از محدوده زندگی اش 
تجربه کند. می رود که شهر جدید، اتاق جدید، منظره جدید و هواى 
جدیدى را تجربه کند. براى این تجربه عموما همه مشتاق هستند. 
اما اشتياق برگشــتن به خانه در انتهاى سفر از هر اشتياقی قوى تر 
اســت. آدميزاد در اتاق هاى موقتی نمی تواند ساکنی دائمی شود. 
آدميزاد به زعم من نياز دارد که روى فضا اثــر بگذارد و فضا را مال 
خودش کند. نياز دارد که فضاى زندگی اش شبيه خودش باشد. براى 
همين است که از سفر خسته می شود. براى همين است که برگشتن 
از سفر هميشه خوشایند است. براى همين است که می رود سفر که 
به خانه برگردد. با کليد کهنه در را باز کند. چمدان را زمين بگذارد و 
خودش را یله کند روى مبل کهنه و رضایتمندانه به صداى قيژ مبل 
گوش بدهد. براى مسافر، سفر در بازگشت به نقطه اوج می رسد و 

کامل می شود.

سفری برای برگشتن


